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فصل اول
جویندگان گنج

این دو خواهر از همه نظر مثل هم بودند جز در مواردی که از هیچ نظر مثل هم 
نبودند.

آیریس و لارک مَگوایِر، دوقلوهایی همسان بودند و کسانی که فقط به ظاهر 
هرچیز نگاه می کردند، نمی توانسـتند آن ها را از هم تشـخیص بدهند. درسـت 
عین هم موهای پرپشت بلند مشکی، پوست رنگ پریده، کمی کک ومک روی 

گونه هایشان، چشم های فندقی روشن و رویی باز داشتند. 
امـا آیریـس و لارک تحمـل آدم هایـی را کـه فقـط بـه ظاهر همه چیـز نگاه 

می کردند، نداشتند؛ آن هم وقتی واقعاً باطن چیزها بود که اهمیت داشت. 
دلیلش هم این بود که دخترها همسان بودند، اما یکی نبودند. 

جویندگان گنج
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آیریـس همانـی بـود که همیشـه می دانسـت کفش هایش را کجا گذاشـته. 
همانـی که می توانسـت بگوید به دسـته ی حیوان های مختلـف چه می گویند و 
مینه سـوتا محل برگزاری مسـابقه ی بزرگ ترین توپ رشـته ای دوقلوها1 اسـت. 

آیریس همیشه تاریخ تحویل کتاب ها به کتابخانه را می دانست. 
لارک همیشـه می دانسـت کِـی پـدر و مـادرش باهـم بحـث می کردنـد. 
می توانسـت بگویـد دزدی در داسـتان های مختلـف پریـان چه عواقبـی دارد و 
بهترین شخصیت های منفی چه داستان جالبی پشتشان داشته اند. او همیشه 

می دانست این  بار می خواهد چه کتابی را از کتابخانه امانت بگیرد. 
نه، آن ها مثل هم نبودند. اما آیریس همیشه می دانست کِی لارک از نگرانی زیاد 
نمی تواند سر کلاس صحبت کند و لارک همیشه می دانست کی عصبانیت آیریس 
بر او غلبه می کند. آیریس همیشـه می دانسـت کی لارک آن قدر غرق رؤیاپردازی 
می شود که نمی تواند تمرکز کند، و لارک همیشه می دانست آیریس چقدر نیازمند 
پیدا کردن نظم در میان بی نظمی و آشـفتگی اسـت. آیریس به جای لارک حرف 

می زد. لارک با حرف هایش آیریس را آرام می کرد. 
ماجرا از این قرار بود. 

نـه، مثـل هم نبودند. اما بلـه، خواهرهای دوقلو بودند و این برای آیریس و 
لارک معنای دیگری داشـت، معنایی بسـیار عمیق تر از آنچه در ظاهر بود. هر 
دو هیولاهایـی را کـه بخش هـای تاریک ذهن آن یکی را تسـخیر کـرده بودند، 

می شناختند و می دانستند چطور با آن ها مبارزه کنند. 
اگر از آیریس و لارک می پرسیدید، این بخش از دوقلو بودن فوق العاده بود. 

اما هیچ کس این سؤال را از آن ها نپرسیده بود. 
در عوض غریبه ها طوری رفتار می کردند که انگار دخترها منظره ای تماشایی 
بودنـد. مـردم در خیابـان علناً به آن ها خیره می شـدند، گاهی به آن ها اشـاره و 
باهـم پچ پـچ می کردنـد، انگار غیر از ظاهرشـان چیزی را نمی دیدنـد. انگار این 

1. مسابقه ای است برای دوقلوها تا با همکاری هم بزرگ ترین توپ رشته ای را بسازند.
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دخترها فقط برای تماشـا بودند، نه انسـان هایی واقعی و انگار متوجه نگاه های 
مردم نمی شدند. دخترها همیشه متوجه می شدند. 
من هم وقتی آن ها را دیدم، بهشان خیره شدم. 

نمی توانستم جلوی خودم را بگیرم. 
)هرچند متوجه من نشدند.(

بهشان خیره شدم، اما نه به این خاطر که به نظر همسان می رسیدند. خیره 
شـدم چون می توانسـتم باطن آن ها را ببینم. چون می خواسـتم داستانشان را 

بدانم. شاید هم به خاطر اینکه، یک جورهایی، پایانش را می دانستم. 
این داستان یک تابلو و مغازه است؛ یک کلید؛ کلاغ ها و چیزهای براق؛ جادو؛ 
تصمیم های بدی که با نیت های خوب گرفته شدند؛ آدم های بد با نیت های بد؛ 

اسم های جمع، قصه های پریان و داستان گذشته ها. 
اما از همه مهم تر داسـتان دو خواهر اسـت و اینکه وقتی هیولاها واقعاً سـر 

رسیدند، آن ها چه کردند. 
اولیـن بـار آن هـا را در یـک بعدازظهـر داغ مـاه اوت دیدم. در مینه سـوتا، تا 
زمسـتان فقط دو ماه مانده بود و به زودی پرنده های حسـاس به سـرما، سفر 
طولانی شان را به جنوب آغاز می کردند. اما امروز، تابستان داشت فرمانروایی 
می کرد. نور خورشید در سراسر آسمان می تابید و پول خردهای روی پیاده رو، آن 
را منعکس می کردند. اینجا، در خیابان های پر از مغازه ی محله ی مینیاپولیس، 
مـردم بـا لیوان هـای پلاسـتیکی قهوه کـه روی سطحشـان  عرق  نشسـته و از 
 کافه هـای محلـی گرفتـه  بودند، تندوتند بـه مغازه های کولـردار و فضای راحت 

کتابخانه پناه می بردند. 
دو خواهر، که کتاب های براق را به سینه شـان چسـبانده بودند، از کتابخانه 

بیرون آمدند. 
لارک تی شرت صورتی روشنی با تصویر کاپیتان مارول و یکی از شلوارهای 
کشـی  و راه راه کلکسـیون بزرگش را تنش کرده بود و آیریس بلوز آبی روشـنی 
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با شلوارک سفید پوشیده بود. هر دو روی پله ی بالایی ایستاده بودند و هوا به 
آن ها گوشزد می کرد که در این گرما بیرون نروند. 

لارک گفت: »پوووف.«
آیریـس کـه داشـت موهای بلنـدش را روی سـرش گوجه می کـرد، گفت: 
»گفتـم شـلوارک بپوش.« پشـت گردنش چنان می سـوخت که انـگار یک نفر 

آزمایش علمی غلطی آنجا انجام داده بود. 
»خودت شلوارک پوشیدی و بازهم گرمته.«

»آره، اما کمتر از تو گرممه.«
لارک نگاه معنی داری به او کرد و گفت: »تو از کجا می دونی؟«

آیریس لب هایش را به هم فشار داد. مطمئناً نمی دانست. نمی توانست دمایی 
را کـه خـودش در آن احسـاس گرما می کرد، درجه بندی کنـد و با دمایی که  لارک 
در آن گرمش می شود، مقایسه کند. فقط می دانست امروز پوشیدن شلوار کشی، 

حس ماری را به او می داد که پوستش زیادی تنگ است. 
اما قبل از اینکه بتواند جواب لارک را بدهد، او حرف دیگری را پیش کشید. 

لارک به اطراف نگاه  کرد و پرسید: »ساعت چنده؟«
»طرف هـای سـه ونیم.« آیریـس حتی بدون سـاعت هم معمولًا می دانسـت 
ساعت چند است، چون خیلی دوست داشت به ساعت نگاه کند؛ قبل از بیرون 
آمـدن از کتابخانـه هـم به سـاعت نگاه کرده بـود. وقتی آدم بداند سـاعت چند 
اسـت، همه چیـز بهتـر به نظر می رسـد. شـصت ثانیـه در دقیقه، شـصت دقیقه 
در سـاعت. اگـر بدانیـد کجـا را نـگاه کنیـد، همیشـه نظـم و ترتیب وجـود دارد. 

لارک نیاز نداشت به ساعت نگاه کند، چون آیریس را داشت. 
»فکر می کنی نامه رسیده؟«

آیریس شانه بالا انداخت و گفت: »معمولًا تا چهار می رسه.« امروز چند باری 
این را به هم گفته بودند، اما ـ آیریس می دانست ـ گهگاهی لارک باید حرف های 
بدیهی می زد و نیاز داشت چیزهای بدیهی به او بگویند. هیچ اشکالی نداشت. 
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آیریـس فهمیـده بـود کـه احتمـالًا امـروز نامه های تعیین سـطح مدرسـه 
می رسـند؛ همیشـه سه شـنبه ی سـه  هفته پیش از شـروع مدرسـه می آمدند. 

آیریس دوست داشت به این چیزها توجه کند. 
امروز هم سه شنبه ی سه  هفته قبل از شروع مدرسه بود. 

این آخرین سال تحصیلشان در مدرسه ی ابتدایی بارن هیل بود. سال آینده 
به کلاس ششم می رفتند و همه چیز تغییر می کرد. قرار بود کلاس ها و برنامه ی 
درسی شان مشخص شود و آیریس از همین حالا نگران بود. اگر در کلاس های 
جدا می افتادند چه؟ تا حواست پرت می شد، بزرگ ترها از این کارها می کردند. 
اما این مال سال بعد بود. حداقل امسال همان نگرانی همیشگی را داشتند: 
کدام معلم گیرشـان می آمد؟ البته که خانم شُـنوبی اولین انتخابشان بود، چون 
مثل فرشته ها بود. تمام گزینه های دیگر وحشتناک بودند: آقای میلِر که خیلی 
قدبلند و خیلی شبیه سنگ قبر بود؛ خانم اسکات، که شایعه شده بود به دخترها 
می گوید خانمانه رفتار کنند، حالا معنی اش هرچه که هست؛ و یک معلم جدید، 
جایگزین خانم ارِبِن که از مدرسه رفته و به پاریس نقل مکان کرده بود تا نوازنده ی 

پیانوی کنسرت شود. 
لارک از آقای میلر می ترسید و می گفت شبیه درختی تسخیرشده در قالب 
انسـان اسـت. تصادفـاً خانمـی در فروشـگاه به آیریـس گفته بود باید بیشـتر 
خانمانـه رفتـار کنـد و او هـم خیلی خوشـش نیامده بـود. انگار رفتـار خانمانه، 
مشـتی چرندیات بود، مثل خوب باش و سـاکت باش و بیشـتر لبخند بزن و 
بحث نکن و من فکر می کردم دخترها از قند و عسل و همه ی چیزهای قشنگ 
درست شده اند، یک نفر دیگر هم در فروشگاهی این حرف ها را به او زده بود. 
بنابراین نگران معلمشـان بودند. و البته نگران این هم بودند که چه کسـی 

هم کلاسی شان می شد. 
یا دقیق تر اینکه تامی وِیدِن در کلاسشان هست یا نه. 

تامی وِیدِن، از سال گذشته که لارک را سر ارائه ی کلاسی اش مسخره کرده 
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بود، دشـمن خونی آیریس شـده و لارک هنوز هم وقتی نزدیکش می شـد، از 
خجالت صورتش سرخ می شد. 

ولـی اگـر تامی ویدن دور و برشـان می آمـد، آیریس مثل همیشـه از لارک 
حمایت می کرد. 

چه این کارش خانمانه بود چه نبود. 
لارک این پا و آن پا کرد و گفت: »فکر کنم تا وقتی نامه نرسه، نخوام برم خونه.«

»باشه. چی کار کنیم؟«
لارک در یک چشم به هم زدن، پشتش را صاف کرد و دست آیریس را فشار 
داد. خیلی آرام، انگار که راز بزرگی را کشف کرده باشد، گفت: »بیا بریم ببینیم 

ماجراش چیه!«
آیریس به اطراف نگاهی انداخت و گفت: »چی؟«

لارک به خیابان اشاره کرد و گفت: »اون.«

منظورش یک تابلو بود. 
گفته بودم که تابلویی در کار است. 

دقیق تـر اینکـه تخته سـیاهی روی سـه پایه قرار داشـت، کـه در حال حاضر 
رویش نوشته شده بود:

اینجا هستیم.
تابلو در پیاده روی جلوی مغازه ای جدید قرار داشت که نمای آن را تیره کرده 

و هنوز درهایش را به روی مشتری ها باز نکرده بودند. 
لارک همین قدر می دانست. 

من خیلی بیشتر از این ها می دانستم. 
چند هفته قبل از اینکه مغازه باز شـود، سـروکله ی این تابلو در پیاده رو پیدا 

شد، همیشه هم همین جا بود. 
همیشه هم همین جمله روی آن بود: اینجا هستیم. 
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فقـط همیـن و بـس. تابلـو هیچ اشـاره ای به اینکـه دقیقاً چه کسـانی آنجا 
هستند، نکرده بود؛ چه برسد به اینکه این مغازه قرار است چه بفروشد. رهگذران 

همگی موافق بودند که راه عجیبی برای تبلیغ کسب وکاری جدید است. 
اما پیام روی سه پایه برایشان مفهومی نداشت.

 یک هفته ی بعد، اسم مغازه را بالای سردر جلویی نوشتند ـ جویندگان گنج ـ 
و شعارش روی پنجره حک شده  بود: می توانیم هر چیزی را پیدا کنیم. 

این ها هم هیچ  تغییری نمی کردند. 
اینجا هستیم. ما جوینده ایم. می توانیم هر چیزی را پیدا کنیم. 

حالا مغازه طوری بود که انگار دخترها تازه متوجهش شده باشند. جویندگان 
گنج. اینجا هستیم. 

آیریس خودش اهل این نبود که بخواهد سر از ماجرای هر چیزی دربیاورد، 
اما می دانسـت که لارک هست، و همیشه خوشحال می شد همراهی اش کند، 
مخصوصـاً اگـر حـواس لارک را از نگرانـی بـرای تکالیف کلاس پـرت می کرد. 

بالاخره لارک او را از خیابان رد کرد تا به دنبال رشته های داستان بروند. 
با این حال، آیریس کنجکاو بود. به ندرت مغازه ای جدید در محله ی مینیاپولیس 
باز می شد. از وقتی خانواده ی مگوایر به آنجا نقل مکان کرده بودند، جز این مغازه، 
نمای هیچ کدام از مغازه های کنار هم در خیابان آپتُن تغییری نکرده بود. این یکی 
خیلـی تغییـر کرده بـود. آن طور که دخترها یادشـان می آمد، مغـازه  مدام عوض 
می شـد و هـر بار چیز متفاوتی می فروخت، مثل ظروف فلـزی، ابزارآلات جدید، 
کفش بچگانه، دانه های خیلی معطر قهوه و این اواخر گل های کم بو. اما بیشـتر 
این فروشـگاه ها در کمتر از یک سـال جمع می شـدند؛ به خصوص مغازه ی عصر 
جدید که یک هفته طول کشید تا صاحب مغازه اطراف ساختمان عود دود کند و 

هما ن طور رهایش کند، گل فروش هم چون گل هایش پژمرده شدند، رفت. 
مادرشـان انـگار توضیحـی برایـش پیـدا کـرده باشـد گفـت: »بعضـی جاها 
نفرین شده ان.« البته اگر اصلًا بشود با این جمله چیزی را توضیح داد، انگارنه انگار 
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که این توضیح مثل باز کردن جعبه ای بزرگ و پر از سؤال بود و وانمود می کرد 
این همه سؤال تشنه ی جواب معلق در هوا و معطل نیستند. 

مادرشـان حتماً حق داشـت ـ بعضی جا ها نفرین شده اند ـ اما حقیقت این 
مکان خاص کمی فرق داشت. 

اگرچه آیریس و لارک هنوز نمی توانستند این حقیقت را بفهمند. 
آیریس درحالی که نزدیک می شـدند، گفت: »فکر نکنم هنوز باز شـده باشـه. 

خیلی تاریک به نظر می آد.«
لارک گفـت: »فقـط می خـوام ببینم توش چیـه؟ می تونیم از پنجره سـرک 

بکشیم. این جوری مجبور نیستیم با کسی حرف بزنیم.«
لارک بیشتر عمرش از حرف زدن با مردم دوری  کرده بود. هیچ وقت نفهمید 
چرا نصیحت می کنند که با غریبه ها حرف نزنند. اصلًا چرا از اول کسی بخواهد 

با آن ها حرف بزند؟ مشکلی نبود: آیریس به جایش حرف می زد. 
لارک پچ پچ کنان گفت: »به هر حال اسمش باحاله، نه؟ جویندگان گنج؟«

آیریس می دانسـت هیچ مغازه ای در محله ی مینیاپولیس واقعاً قرار نیست 
گنجـی بفروشـد و می دانسـت مغـازه ی جدید قطعـاً چیزهای حوصله سـربَری 
مثل لوازم آشـپزخانه، لامپ و چیزهایی که مسـن ترها فکر می کنند گنج اسـت، 
می فروشـد؛ حتی می دانسـت خواهرش هم کاملًا از این قضیه باخبر اسـت، اما 
ایـن را هـم می دانسـت که بخشـی از وجود خواهرش به خـودش امید می دهد 
این مغازه قرار است پر از چیزهایی شود که تازه از گاوصندوق های بقایای کشتی 

تایتانیک کشف  شده اند.
این لارکی بود که تو می شناختی.

لارک از پنجره سرک کشید و گفت: »عتیقه فروشیه.«
آیریـس درحالی کـه به دیـوار تکیه داده و با دسـتش جلوی چشـم هایش 
سـایه انداخته بود، گفت: »حوصله سربره.« خورشید انگار سخت تلاش می کرد 

تا تخم چشم هایش را هم بسوزاند. 
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»ممکنـه یـه چیـز باحالی اونجا باشـه. مثل یه چیز واقعاً مهم که گم شـده و 
هیچ کـس ازش باخبـر نشـده؛ بعد یهو از تـوی یه مغازه ی عتیقه فروشـی توی 
مینیاپولیس سردرآورده و همه واقعاً هیجان زده  شده ان، انگار بگن: ‘باورت می شه 

این شاهکار که گم شده بود، درست اینجا بوده و هیچ کس نمی دونسته؟’«
آیریس خودش را از دیوار جدا کرد و درحالی که زیر نور آفتاب چشم هایش 
را در هـم کشـیده بـود، بـه داخـل نگاه کـرد. مغازه کامـلًا درهم وبرهـم بود؛ هر 
سطحی پر بود از مجموعه ی انواع وسایل: کلی چراغ و تندیس و قاب عکس و 
جاشـمعی و گلدان و ظرف وظروف. آیریس را به هوس انداخت تا برود داخل 

و مرتبش کند. 
گفـت: »اگـه چیـز مهمی هـم اینجا باشـه، نمی دونم چطوری کسـی پیداش 

می کنه؟«
لارک مثـل هـر بـار که آیریس به اصـل موضوع توجه نمی کـرد، او را نادیده 

گرفت و ادامه داد: »فکر نمی کنی تابلوی مرموزیه؟ اینجا هستیم؟«
آیریس شانه ای بالا انداخت. آماده نبود درباره ی مرموز بودن نسبی کسانی 

نظر بدهد که صندلی ها و قوری های قدیمی را به نام گنج می فروختند. 
لارک ادامه داد: »معلومه که اینجان، اصلًا چرا باید یکی این رو بگه؟ منظورم 
اینـه کـه خـب کامـلًا معلومه. مثل این می مونـه که این دور و بـر راه بیفتم و یه 
تابلو بگیرم که روش نوشته من اینجا هستم، اما همچین کاری نمی کنم. یا...« 
برگشـت و رو بـه خواهرش کرد: »می تونسـتم این دور و بـر راه بیفتم و تابلویی 

بگیرم که می گه من اینجا نیستم. اون وقت جالب می شد.«
آیریس لبخند مسخره ای زد و گفت: »من هم مثلًا می تونم بپرسم لارک کجا 
رفته؟ مردم هم سـعی می کنن بهم بگن خب درسـت همون جاست، ولی تو یه 

تابلو گرفتی که خیلی واضح می گه تو اینجا نیستی.«
لارک با غصه سرش را تکان داد و گفت: »خیلی سربه هوایی آیریس. خواهرت 

رو این جوری گم کردی. باید بهتر از این ها آمار خواهرت رو داشته باشی.«
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قبل از اینکه آیریس بتواند جوابی بدهد، صدای جیلینگ جیلینگ زنگوله ها 
حواسـش را پرت کرد. در مغازه باز شـد و مردی با پاپیونی شـطرنجی و ژاکتی 

خردلی که دکمه هایش را بسته بود، پیدایش شد. 
لارک خشکش زد؛ انگار مرد می خواست با آن ها حرف بزند. آیریس دست 

خواهرش را گرفت. بسپارش به من. 
مرد قدکوتاه و تپل بود، مثل آدم برفی ای که کمی آب شـده، پوسـتش رنگ 
پوره ی سـیب زمینی بود و موهای زرد ژل زده اش روی سـرش چسبیده بودند. 

صورتش آیریس را به یاد موش کور می انداخت. 
پرسـید: »می تونـم کمکتـون کنـم خانم هـا؟« و بعد ایسـتاد و راست راسـت 

نگاهشان کرد. 
آیریس آهی کشید و نگاهی با خواهرش ردوبدل کرد. بفرما، اومد. 

متعجب پرسید: »دوقلویین؟«
بله. 

»درست عین هم هستین!«
بلـه. اگـر دقیق نـگاه نکنی. البته که تفاوت های ریزی هسـت. آیریس کمی 
بلندتـر بـود. لارک خیلی دسـت هایش را دور بازوهایش حلقـه می کرد. معمولًا 
موهای آیریس نسبتاً آراسته تر بود. لارک همیشه رنگ های روشن تر می پوشید 
و همیشه دستبند نقره ای اش را با آویز ماه کوچکی به دست چپش می بست. 

»چه فوق العاده! چه مجموعه ی هماهنگی!«
همیشـه نمی شـود حرفـت را بلندبلند به خواهـرت بزنی؛ بـرای همین چند 
سال پیش دخترها کدی اختراع کرده بودند تا بتوانند با ضرب انگشت هایشان 
پیامشـان را به هم برسـانند. حالا همین طور که مرد صورت موشـی با جلیقه ی 
خردلی هاج  و واج نگاهشـان می کرد، آیریس یکی از دسـت هایش را خم کرد و 

روی دست دیگرش با انگشت ضربه زد و پرسید: باید بهش بگیم؟
لارک با ضربه جواب داد: من اینجا نیستم. 
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آیریـس دهانـش را بسـته نگـه داشـت. خـوب نبود به مـرد بگویـد که اگر 
ذره ای زیست شناسـی بلد بودی، می فهمیدی هیچ چیـز فوق العاده ای درباره ی 
دوقلوهـای همسـان وجود ندارد، و البته، خوب نبـود حرف هایی بزند که باعث 

می شد مردم از او بخواهند خانمانه تر رفتار کند. 
گفت: »بسـیارخب، خوشـحالم که شـما دخترهـای فوق العـاده از گنج من 

خوشتون اومده. اما حیف که هنوز مغازه رو باز نکرده ایم.«
آیریس گفت: »مشـکلی نیسـت. فقـط کنجکاو بودیم که چـه مغازه ایه.« از 

آنجایی که لارک آنجا نبود، آیریس باید حرف می زد. 
»امیدوارم کنجکاوی ت برطرف شده باشه، خانم جوون! من گنج می فروشم، 
و وقتی مغازه باز شـد، خوشـحال می شـم برگردی و خوب بررسی ش کنی. اما 
توصیه می کنم که والدین یا سرپرست هات رو هم با خودت بیاری. یا...« لبخند 
کم رنگی زد: »... هر بزرگ سالی که مسئولیت حسابی دور نگه داشتن بچه ها رو 

از عتیقه های گرون قیمت به عهده بگیره.«
آیریس پشتش را صاف کرد. 

لارک با ضرب انگشت گفت: اَی. 
آیریـس به تخته سـیاه روی سـه پایه اشـاره کـرد و گفت: »معنـی تابلوتون رو 
نمی فهمم، هرکسی می تونه ببینه که شما اینجایین. حتی...« لبخند پیروزمندانه ای 

زد: »یه بچه.«
لارک کنارش سرفه ی آرامی کرد. آیریس مرد مرموز رو اذیت نکن. 

چشم های خاکستری  رنگش برقی زد و گفت: »آه، خانم های جوون به موندن 
سر قول، اعتقاد دارین؟«

آیریس پلک زد و گفت: »بله.«
روی صورتش که به رنگ پوره ی سیب زمینی بود، لبخند بزرگی نقش بست. 
»من هم همین طور.« بعد چشـمکی زد، انگار جواب سـؤال را داده باشـد، انگار 
آن قدر خوب و هوشمندانه جواب داده که باید به نظرشان مرد کاملًا دل فریبی 
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